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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

آن سوی عاشقی در پارک !
زمانی که فهمیدم پیام های عاشقانه مربوط به بنگاه‌داری است که مدتی قبل شماره تلفنم را برای 

اجاره منزل در اختیارش گذاشته بودم، خیلی عصبانی شدم و تصمیم گرفتم تا از نزدیک پاسخش 

را بدهم اما وقتی به محل قرار رسیدم او با شاخه گلی زیبا روی نیمکت پارک نشسته بود و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن جوان که برای شکایت از کتک کاری های همسرش 

به مرکز انتظامی مراجعــه کرده بود با بیــان قصه تلخ زندگی اش به مشــاور و مــددکار اجتماعی 

کلانتری شفای مشهد گفت: کودک خردسالی بودم که مادرم را در یک حادثه رانندگی از دست 

دادم اما وقتی مدتی بعد پدرم دوباره ازدواج کرد و خاله ام سرپرســتی مرا به عهده گرفت چراکه 

دلش به حالم می سوخت و دوست داشــت مرا مانند فرزندان خودش بزرگ کند. در این شرایط 

گاهی پدرم به سراغم می آمد و مرا با خودش به پارک و سینما و تفریح می برد ولی من هیچ لذتی 

نمی‌بردم و به شدت احساس کمبود محبت داشتم و بالاخره هم زندگی ام را برای گدایی محبت 

تباه کردم. خلاصه من همه امور مربوط به خانه را انجام می دادم و از 2 فرزند کوچک او هم مراقبت 

می کردم. در واقع نیروی خدماتی منزل خاله ام بودم و از نگاه های ســرزنش آمیز شوهر خاله ام 

نیز می ترسیدم.

از ســوی دیگر علاقه ام به تحصیل را از دســت دادم چرا که وقتــی پدر و ما در همکلاســی هایم را 

می‌دیدم که دست فرزندشان را گرفته بودند و از مدرسه خارج می شدند، احساس خوبی نداشتم 

و نمی خواستم این صحنه های دردناک را ببینم. به همین خاطردر مقطع راهنمایی ترک تحصیل 

کردم و برای آموختن حرفه آرایشگری نزد یکی از همسایگان خاله ام رفتم. اگرچه خاله ام مخالفت 

می کرد اما من خیلــی زود به آرایشــگر ماهری تبدیل شــدم و در همان آرایشــگاه زنانه به صورت 

درصدی کار می کردم. 5سال دیگر هم گذشت و من در حالی که دختر جوانی بودم تصمیم گرفتم 

به طور مســتقل زندگی کنم. این بود که با یکی از هنرجویان آرایشــگاه هم‌اتاق شــدم. »ریحانه« 

یک واحــد آپارتمانی اجاره کرده بــود و به تنهایی زندگی می‌کرد چرا که از شهرســتان به مشــهد 

آمده بود تا حرفه آرایشــگری را بیاموزد. در همین روزها و با کمک ریحانه یک وام بانکی گرفتم تا 

سرو ســامانی به زندگی ام بدهم. اولین قدم این بود که منزل بزرگ‌تری را اجاره کنیم که 2 اتاق 

خواب داشته باشــد! به همین خاطر به همراه ریحانه به بنگاه های املاک ســرمی زدیم تا این که 

روزی »ریحانه«به دلیل مشغله کاری نتوانست همراهم بیاید و من به تنهایی به بنگاه رفتم تا گزینه 

مناسبی را برای رهن و اجاره پیدا کنم. در این میان متصدی یکی از بنگاه ها که جوانی حدود30 

ساله بود به چرب زبانی خاصی مدعی شد که خیلی زود منزل مناسبی را تهیه می کند! برای این 

منظور شــماره تلفنم را گرفت. چند روز بعد مدام پیامک های عاشــقانه ای برایم ارسال می شد و 

من اگر چه تعجب می کردم اما اهمیتــی نمی دادم تا این که روزی »قــادر« در تماس تلفنی از من 

خواست برای دیدار حضوری نزد او بروم. با عصبانیت گفتم شــماره تلفنم را برای یافتن منزل به 

شما دادم آن وقت از این اعتماد سوءاستفاده می کنید؟آن روز تماس را قطع کردم ولی او 2هفته 

بعد دوباره تماس گرفت و با چرب زبانی و عذرخواهی متقاعدم کرد تا با او از نزدیک صحبت کنم. 

من هم که تصمیم گرفته بودم او را ادب کنم به محل قراررفتم اما او با شاخه گلی زیبا روی نیمکت 

پارک نشسته بود و به گونه ای رفتار کرد که همه عصبانیم را فراموش کردم و در یک لحظه عاشق 

شدم. »قادر« مدعی بود همسرش بیمار است و به خاطر تنها فرزندش اجازه داده تا دوباره ازدواج 

کند! من هم شرایطم را بازگو کردم اما در واقع آینده ام را درکنار او می‌دیدم! 

بالاخره من به عقد موقت »قادر« درآمدم و از »ریحانه« جدا شدم. با آن که زندگی با مردی متاهل 

بسیارســخت بود ولی او ادعا می کرد مــرا خیلی دوســت دارد! چند ماه بعد همســر»قادر« با من 

تماس گرفت و گفــت: به خاطر فرزندش مــی خواهد از قــادر طلاق بگیرد! با حرف های همســر 

او تــازه فهمیدم »قادر« به مــواد مخدر اعتیــاد دارد و با پول هایــی که من برایش واریــز می کنم به 

خوش‌گذرانی می پردازد! حالا دیگر آن سوی سکه نمایان شده و رفتار »قادر« هم تغییر کرده بود. 

او مدام مرا کتک می زد و تهدید می کرد که مدت زمان عقد موقت به پایان رسیده و باید زندگی او 

را ترک کنم. او دیگر بسیاری از شب ها به منزل نمی آمد و نه تنها مخارجی هم به من نمی داد بلکه 

حاضر نبود پول هایی را که به او داده بودم به من بازگرداند. در همین روزها نیز متوجه شدم که او 

با زن دیگری ازدواج کرده است و قصد ندارد حق و حقوق مرا هم بپردازد. اکنون دوباره به منزل 

»ریحانه« رفته ام تا از این مرد هوسباز شکایت کنم اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: بررســی های قانونی و اقدامات مشاوره ای 

درباره این ماجرا با دستور ویژه سرگرد احسان ســبکبار )رئیس کلانتری شفای مشهد(در دایره 

مددکاری اجتماعی آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

دو متهــم پرونــده جنجالــی   

دختر فیلم‌بردار درحالی پای 

میز محاکمه ایستادند که متهم به جنایت مسلحانه به 

صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت اما متهم دیگر)همسر 

مقتول( بر طبل انکار کوبیــد و اعترافات خــود را در 

مرحله دادســرا نپذیرفت.بــه گــزارش اختصاصی 

روزنامه خراســان، صبح بیســت و نهم مهر، جلســه 

رســیدگی به پرونده قتل دختر فیلم‌بردار در شــعبه 

پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست 

قاضی محمدشــجاع پور فدکی و مستشاری قاضی 

جواد آسیان یزد، در حالی برگزار شد که 2 متهم این 

پرونده جنجالی مقابل میز عدالــت قرار گرفتند.در 

آغاز جلسه محاکمه، ابتدا قاضی معصومه حسینی 

فدکی)نماینده دادســتان مرکز خراســان رضوی( 

با خواندن کیفرخواســت صادر شــده از دادســرای 

عمومی و انقلاب مشهد، بر مجازات متهمان و صدور 

احکام قاطع قضایــی تاکید کرد و ســپس صاحبان 

خــون خواســتار صــدور حکم قصــاص نفــس برای 

عامل جنایــت و اشــد مجــازات قانونی بــرای متهم 

دیگر)همســر مقتول( شــدند.گزارش اختصاصی 

روزنامه خراســان حاکی است: درحالی که سکوتی 

ســنگین فضــای دادگاه را فراگرفتــه بــود، متهم به 

ارتکاب جنایت مسلحانه با دستور رئیس دادگاه در 

جایگاه متهم ایســتاد و پس از معرفــی کامل خود به 

سوالات تخصصی قضات پاسخ داد. او اگر چه تلاش 

کرد موضوعاتــی خاصــی مانند ترس از یک ســاح 

قلابی را به ماجرای این جنایت گره بزند اما وقتی در 

تنگنای اســناد انکارناپذیر و رگبار سوالات فنی 

قضات قرار گرفت به طراحی دسیســه شوم با 

هماهنگی همســر مقتول اعتراف کرد و قتل 

دختر26ســاله فیلم‌بردار با شــلیک 

گلولــه را پذیرفــت. »مصیب-ع« 

با بیان ایــن که از فاصله بســیار 

نزدیک به ســر »حدیثه«)دختر 

فیلم بردار( شلیک کرده است، 

در تشریح آن شب وحشتناک 

به قضات دادگاه گفت: او پشت 

فرمان خودرو بود که مقابل باغ 

توقف کرد. قرار بود طوری با فریاد 

و ســر وصدا صحنه ســازی کنیم 

که انگار مدارک را فرد ناشناسی 

برده اســت. بعد از شــلیک جســد را خودم از پشــت 

فرمان پایین کشیدم که دست وپایم زخمی شد!وی 

با اشاره به این که قتل عمدی دختر 26 ساله را قبول 

دارد، مدعی شد: من معتاد هستم ولی شیشه مصرف 

نکرده بودم. شب حادثه هم مسعود)همسرمقتول( 

اسلحه کلت و گلوله ها را به من داد ولی آن گلوله ها 

را خودم درون ســاح گذاشتم. با وجود این، او نحوه 

شلیک را به من آموزش داد که چگونه با اسلحه شلیک 

کنم. من هم با آن که مواد مخــدر مصرف کرده بودم 

اما حالم به گونــه ای نبود که چیزی متوجه نشــوم یا 

ندانم چه کار می کنم! قرار بود کسی متوجه نشود. 

وقتی جســد را درون خــودرو پاییــن آوردم یک چاله 

در همــان اطراف بود که یــک بیل هــم در آن جا قرار 

داشــت. زمانی که جســد را داخل چالــه دفن کردم 

طلاها را هم از دست مقتول بیرون آوردم در این هنگام 

قاضی دادگاه پرســید اما شــما با ســیم چین طلاها 

را بریده‌اید؟ متهم پاسخ داد: مســعود )متهم دیگر( 

ســیم چین را از درون خودروی مقتــول آورد و به من 

داد و من هم طلاها را بریدم اما سادگی کردم چرا که 

هفته قبل به من گفت: قصد دارد فقط کسی را 

بترساند! و از من خواست با او همکاری کنم! 

حالا شرمنده هستم و خیلی پشیمانم!بنابر 

گزارش روزنامه خراسان، در ادامه رسیدگی 

به این پرونده جنایی، مســعود، همســر مقتول 

که مدعی است »حدیثه« در عقد موقت او بود 

پس از تفیهم اتهــام  معاونــت در قتل عندی، 

نگهداری سلاح جنگی، مشارکت در اختفای 

جسد و مشارکت در سرقت شبانه طلاهای 

مقتول گفت: من هیچ کدام از این اتهامات 

را قبول ندارم و آن ها را نمی پذیرم چرا که 

من 4 یا5 سال عاشق همسرم بودم و تنها از 

این ماجرا اطلاع داشتم!با این جمله متهم 

که تعجب حاضــران را برانگیخــت، قاضی 

دادگاه پرسید آیا مصیب)متهم ردیف اول( نقشه را با 

شما هماهنگ کرده بود؟ متهم پاسخ داد: بله! با من 

هماهنگ کرد اما قرار بود فقط همسر مرا بترساند! به 

او گفتم طوری وانمود کن که برای زورگیری آمده ای! 

ولی اگر مدارک بود آن ها را بردار! چرا که من حاضر 

نبودم خاری به پای همسرم برود!من روی اعتماد به 

همسرم وکالت دادم. قرار بود ســند باغ را ببرد فقط 

به مادرش نشــان بدهد که بگوید پشــتوانه ای دارد! 

ولی آن چه را قبلا در مراحل دادرســی گفته‌ام قبول 

ندارم!اســلحه نیز متعلق به همســرم حدیثه بود من 

15 میلیون تومان به حساب بانکی او واریز کردم و او 

سلاح را خرید چون در محل باغ ویلا تنها بود! در این 

هنگام قاضی محمدشجاع پور فدکی سوال کرد: شما 

که در جریان قتل همسرتان بودید پس چرا با خانواده 

مرحومه برای پیدا کردن او همکاری می کردید؟ که 

او پاسخ داد: بله! به پاســگاه ویرانی رفتیم و دنبال 

حدیثه می گشــتیم چــون خجالت می کشــیدم. 

طلاها را نیز خودم برای همسرم خریده بودم و آن 

شب هم من فقط اسلحه خالی از مهمات را به پسر 

خاله ام)مصیب(دادم و او خــودش از داخل کوله 

پشتی فشنگ ها را برداشت.گزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان حاکی است: در حالی که هر دو 

متهم در مخمصه سوالات تخصصی قضات با تجربه 

شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

گرفتار شــده بودند و هیچ راهی جز بیــان زوایای 

پنهان این جنایت تکان دهنده نداشــتند، جلسه 

دادگاه به پایان رسید و در همین حال رئیس دادگاه 

با تشدید قرار وثیقه مسعود)متهم ردیف دوم( وی را 

دوباره راهی زندان کرد تا این پرونده جنایی دیگر 

مراحل دادرسی را طی کند.

 مرگ دلخراش دختر و پسرنوجوان با تک چرخ زنی
 

 

 

 

متهم به قتل مسلحانه اقرارکرد؛ همسرمقتول بر طبل انکار کوبید!

محاکمه عاملان قتل دختر فیلم‌بردار
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www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت
آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت
آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

سابقه خبر

بنا بر گزارش روزنامه خراســان ،سی ام تیر سال 

گذشته پرونده گم شدن دختر26 ساله فیلم‌بردار 

روی میــز کارآگاهــان پلیــس آگاهی خراســان 

رضوی قرار گرفت  و گروه ورزیده ای از کارآگاهان 

به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره 

قتل عمد( و دســتورهای محرمانه قاضی محمو 

عارفی راد)قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه(

برای پیگیــری فرضیه قتــل این زن جــوان وارد 

عمل شدند. آنان ابتدا مسعود)همسر حدیثه(را 

دستگیر کردند که با اعترافات این مرد35 ساله 

راز دفن جسد در نزدیکی باغ ویلا فاش شد و این 

گونه کارآگاهان مصیب)عامل جنایت مسلحانه( 

را نیز در نیشــابور به دام انداختند.بررسی های 

مقدماتی بیانگر آن بود که قتل مذکور با طراحی 

نقشــه ای شــوم و در پی اختلافات خانوادگی به 

خاطر سند باغ ویلا رخ داده است،چرا که همسر 

مقتــول مدعی بــود وکالت بــاغ را به نام همســر 

صیغه‌ای خود ثبت کرده تا اعتمــاد مادرزنش را 

جلب کند اما حدیثه دیگر سند را به او باز نگردانده 

اســت.در پی بروز این اختلافات مســعود از پسر 

خاله معتــادش کمک خواســته و بدیــن ترتیب، 

حدیثه را در تاریکی شب در حالی به قتل رسانده 

و جســدش را دفن کرده‌اند که او سوار بر خودرو 

قصد ورود به باغ را داشت.  

 

سید خلیل سجادپور- روز گذشته زندگی دختر و پســر نوجوانی در حادثه 
تک چرخ زنی با موتورسیکلت به پایان رسید و آن ها در دم جان باختند.

به گزارش روزنامه خراســان، عصر روز گذشته دختری نوجوان ترک نشین 

موتورسیکلت هوندایی شد که پسر نوجوان دیگری راکب آن بود؛ اما هیجان 

به ســراغ پســر نوجوان آمد و رفتارهای خطرناک با تک چرخ زنی در بولوار 

نماز مشــهد ادامه یافــت تا این کــه ناگهان و بنا بــه دلیــل نامعلومی کنترل 

موتورسیکلت از دســت وی خارج شــد و دختر و پســر مذکور پس از عبور از 

شمشادهای وسط بولوار به شدت با تنه درخت توت برخورد کردند و در دم 

جان باختند. اگر چه در پی تماس شــهروندان با نیروهای امدادی و پلیس، 

عوامل اورژانس در محل حضور یافتند؛ اما دختر و پسر یاد شده علایم حیاتی 

نداشتند! به همین خاطر دستورهای قضایی برای بررسی دقیق این حادثه 

دلخراش از سوی قاضی دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( 

صادر و تحقیقات پلیس برای واکاوی این ماجرای تاسف بار آغاز شد.

 شمار کشته‌شدگان سیل اسپانیا به 205 نفر رسید
دولــت اســپانیا پنج شــنبه شــب اعــام کــرد که 

شمارکشته‌شدگان سیل ویرانگر در این کشور به 

205 نفر رسیده و ده‌ها نفرهنوز مفقود هستند.

 به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،»آنخل 

ویکتورتورس وزیر سیاست سرزمینی و حافظه 

دموکراتیک« درکنفرانسی خبری با اعلام این 

خبر افزود که »ده‌ها و ده‌ها نفر« همچنان مفقود 

هستند. اسماعیل بقایی هامانه، سخنگوی وزارت 

امورخارجه ایران روز پنج شنبه با اشاره به وقوع 

سیل شدید در اسپانیا 

که موجب جان‌باختن 

ــدن  ــ ــدوم‌ش ــ ــص ــ م و 

ــردم این  شماری از م

ــور شـــده اســـت،  ــش ک

ــیــت و  مـــراتـــب تــســل

ــدردی مــــردم  ــ ــمـ ــ هـ

ایـــران را بــا خــانــواده 

قربانیان اعلام و برای 

آرزوی  مــصــدومــان 

بهبودی کرد.

 به نوشــته رویترز، این 

سیلاب بدترین فاجعه 

آب و هوایــی در تاریخ مدرن اسپانیاســت و ممکن 

اســت که به وخیم‌ترین فاجعه در تاریــخ پنج دهه 

گذشته اروپا نیز تبدیل شود. وقوع سیل در آلمان 

در سال ۲۰۲۱ دســت کم ۲۰۲۱ کشته بر جای 

گذاشت. پیش از آن سیل سال ۱۹۷۰ در رومانی 

جان ۲۰۹ نفر را گرفت. همچنین در سال ۱۹۶۷ 

نیز حــدود 500 نفر در پرتغــال بر اثر ســیل جان 

خــود را از دســت دادند. ســیل در شــرق و جنوب 

اسپانیا با مفقود شدن تعدادی از افراد و اختلال در 

خدمات حمل و نقل ریلی باعث صدور هشدار قرمزِ 

بارش‌های ســنگین شــد و انتظار می‌رود وخامت 

اوضاع آب و هوایی همچنان ادامه داشــته باشــد.

دولت از روز پنج شنبه، 3 روزعزای عمومی اعلام 

کرد.اسپانیا در سال‌های اخیر با توفان‌های پاییزی 

مشــابهی مواجه بوده است. این کشــور امسال به 

دلیل بارش‌ها از خشکســالی نجات یافت. بیشتر 

دانشمندان می‌گویند افزایش وخامت آب و هوایی 

به دلیل تغییرات اقلیمی است.
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